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شيشه‌‌ي يكي از پنجره‌هاي طبقه‌ي سوم پاساژ شكسته بود. 
نور زرد و كم‌رمق غروب از لاي شكستگي شيشه‌ پاشيده شده 

بود ميان راهرو، روي رنگ‌هاي پوسته‌پوسته‌ي ديوار و شده بود شكل 
آدمي لاغراندام كه دست‌هايش را به دو طرف باز كرده باشد. مونا از ميان 

نور و ذرات معلق غبار رد شد و هوا را بو كشيد. بوي عجيبي پيچيده بود در راهروها. 
پدرش خسته و كلافه گفت: »بوي ناست... لوله‌ها نشتي دارن... نيگا! رنگ ديوار اينجا هم 

بلند شده...«  
مونا پره‌هاي دماغ كوچولويش را شبيه موش باز و بسته كرد. چندبار راهروها را بو كشيد و 

گفت: »نه... بوي قارچه... يعني هم بوي قارچه... هم كپك...«
مادرش گفت: »اين‌قدر بو نكش موناموشه! بيا اينجا رو ببين!«

مونا رفت كنار مادرش و سرش را چسباند به شيشه‌ي ويترين مغازه‌ي عتيقه‌فروشي‌.



زل زد به مجسمه‌هاي چوبي دهان‌گشاد و سياه‌رنگ پشت ويترين. پره‌هاي دماغش را 
جنباند و هواي داخل مغازه را بو كشيد. آرام گفت: »بوي دارچين و فلفله... مال چوب 

اين مجسمه‌هاست!«
پدر مونا گفت: »خيلي بايد رواني باشي اين‌ها رو بذاري تو خونه‌ت. عين اجنه‌ن! بيا 
بريم زودتر كفشت رو بخر... ديگه دارم قاتي ميك‌نم! يه ساعته بيخود داريم مي‌چرخيم 

دور خودمون...«
بخريد  زودتر  »خُب  گفت:  بي‌حوصله  هم  او  رفت.  چشم‌غره‌  شوهرش  به  مونا  مادر 

بيايید... من مي‌رم اون‌طرف سيگار بكشم...« 
ناپديد شد. دوتايي چندتا  مادر مونا آن‌قدر به شوهرش نگاه كرد تا سر پيچ راهرو 

مغازه‌ي ديگر را هم نگاه كردند و بعد رفتند.
بوي تند كپك در راهروهاي بغلي هم پيچيده بود. بي‌آنكه رنگ هيچ ديواري پوسته‌پوسته 
شده باشد. مونا و مادرش ايستادند كنار خودپرداز بانك و به اطراف چشم دواندند. نور 
تند و بنفش صفحه‌ نمايش خودپرداز افتاده بود روي صورت مونا و خاموش و روشن 

مي‌شد. دستگاه خراب بود. پدر مونا هم غيبش زده بود. 



مادر مونا با موبايلش شماره گرفت. مونا دماغش را براي بچه‌اي توي 
كي كالسكه جنباند و اداي موش درآورد. بچه‌ خوشش نيامد، زد زير 

گريه. عربده‌اش پيچيد توي راهرو. مادر مونا همان‌طور كه با تلفن 
حرف مي‌زد دست مونا را كشيد و گفت: »بيا... رفته اون‌طرف...« 

بچه هنوز داشت عربده ميك‌شيد. مادر بچه هن‌هنك‌نان دويد 
طرف كالسكه و با نفرت از مونا رو گرداند. شكمش بزرگ بود، 
انگار كه حامله باشد. مونا مظلومانه شانه‌هايش را بالا انداخت و 

دنبال مادرش راه افتاد. 
دكه‌ي ته راهرو را تا حالا نديده بودند. نيم‌استوانه‌اي بود زرد 

و بنفش، شبيه قوطي كنسروي نصف‌شده. رويش عكسي 
بود از صحنه‌ي كي سيرك و دلقك بدقيافه‌اي كه از 

دهانش آتش بيرون مي‌داد. گوشه‌ي چپ عكس، مردي 
سر قطع‌شده‌‌ي خون‌چكانش را گرفته بود دستش. سر 

بريده مي‌خنديد. 






